
 

147 

  
  
  
  

   شبهاتط ويشرا، ارتداد

  ي وردنجانيد مولويسع

 دهيچك

نبايـد انكـار    ـ  كه امر مهمي اسـت  ـ  منظور مرتد دانستن يك شخص به
، يكي از ضروريات دين يا انجام اعمال منافي با اسلام را مـلاك قـرار داد         

پـذيرش تحقيقـي    : بلكه بايد شرايطي احراز گردد كه بـدين قـرار اسـت           
  و ) به دين و هـم خـروج از آن         هم در ورود  ( اختيار   عقل،،  بلوغ،  اسلام

 كـه از طريـق   ـ  پس از احراز اين موارد. قصد جدي در خروج از اسلام
حـاكم يعنـي    ـ  رسـد  دو بار اقرار يا شهادت دو مرد عادل به اثبات مي

البته او اين   (فقيه است      معصوم و نماينده وي كه در زمان فعلي ولي         امام
كند؛ بدين بيان كه      را مجازات مي  مرتد  ،  )اختيار را به قوه قضاييه وانهاده     

صـورت    گـردد و در غيـر ايـن         اعـدام مـي   ،  فطري و مرد باشـد    ،  اگر مرتد 
البته مجازات مرتد در قـرآن و قـانون         . مجازاتي ندارد ،  چنانچه توبه كند  

امـا ايـن معنـا مـانع از مجـازات           ،  مجازات اسلامي به دلايلي ذكر نـشده      
قـانون اساسـي جمهـوري       167گردد و به اسـتناد روايـات و اصـل             نمي

مجـازات كـردن    ،  نكته ديگر آنكه  . مرتد بايد عقوبت گردد   ،  اسلامي ايران 
؛ چراكـه   »لااکـراه «نـه بـا آيـه        مرتد نه با آزادي عقيـده منافـات دارد و         

نه تمـسخر و ايجـاد اخـتلال در نظـم دينـي             ،  گمان عقيده آزاد است     بي
نيز مربوط به ورود بـه ديـن        » نِكْراه فِي الدي    لَا إ «آيه  ،  سو از ديگر . جامعه

                                                                          

 .يد مطهري شهيل مدرسه عاي فقه و حقوق خصوصي دكتريدانشجو. 
Email: Molavi.saied@yahoo.com 
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  .نه خروج از آن، است

  يدي كلگان واژه
قـانون  ،  دهي ـ عق يآزاد،  وجه التزام ،  تعهد،  يمرتد فطر ،  يمرتد مل ،  ارتداد
 .اتيروا، قرآن، يقانون اساس، يعاد

  مقدمه

 ي از آن دسـته موضـوعات حقـوق جـزا          1ا همان ارتداد  ين بعد از قبول آن      يموضوع خروج از د   
 يآزادشدت بر آن تاخته و مخالف بـا           به يدر محافل علم  روشنفكران   كه امروزه     است ياسلام

حتـي برخـي    . دارداختـصاص   ،  |اكـرم  كه تنها به عـصر رسـول      ا معتقدند   يده دانسته و    يعق
د يباز نبا،  به اثبات رسد كه شخص مرتد استي اگر از طرق قانون كهدارند صراحت اعلام مي   به

گـردد كـه    آن هنگام آشكار مـي ن ي نوين موضوع به شكليطرح ا  ضرورت   .او را مجازات نمود   
در ( يهـان اسـلام  ي اغلـب فق ياز سـو  ـ  از زوايـاي گونـاگون   ـ  رغـم ارزيـابي ايـن مقولـه     به
ا اصلاً طرح   ي آنان   يها شبهات موجود در جامعه امروز در نوشته       )راتيا تعز يمجموعه حدود   ريز

ط ارتداد  يشرا،  تا در پژوهشي  را برآن داشت    گارنده  ننها  يهمه ا .  صراحت ندارد  يا آنكه ،  دهينگرد
ناگفته نمانـد كـه     . مورد بررسي قرار دهد    تحقق و احكام را در كنار برخي شبهات آن           ةدر دو حوز  

كارهاي علمي بسياري صورت گرفته كه بخـشي از آنهـا مـورد اسـتفاده               ،  تر در حوزه ارتداد     پيش
منظـور   ضروري براي تحقق ارتداد و اسباب لازم به       اما درخصوص عوامل    ،  نگارنده نيز قرار گرفته   

  .پژوهشي مستقل نگاشته نشده است، صدور و اجراي حكم آن و نيز چرايي مجازات وي

  ارتداد در لغت واصطلاح
 كه فعل   »ارتد«،  المنجددر  . ر خود است  ي به غ  يزيرجوع چ   بازگشت و  يارتداد در لغت به معنا    

 البتـه  ).254ص ، 1986، المنجـد  (شده اسـت معنا شت بازگ رجوع و، است مصدر ارتداد   يماض
  .نيز آمده است ـ  شدنيعني ـ رورتي صين كلمه به معنايا

  :خورد ياري از آيات قرآن نيز به چشم مي ارتداد در بسي لغويمعنا
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     اسِرِينوا خقَلِبنفَت ارِكُمبلَى أَدوا عدترلَا ترت  به عقب خود بازنگرديد كه در اين صـو         :و
  ).21، مائده. (زيانكار خواهيد بود

اين همـان اسـت كـه مـا         : موسي گفت  :قَالَ ذَلِك ما كُنا نبغِ فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا        
  .) 64، كهف. (كردند جويي مي كه پي درحالي، آنها از همان راه بازگشتند خواستيم و مي

  :شود يافت مي» رد«جرد  مين مفهوم در فعل ثلاثيانيز ات ي آيدر برخ
اگـر از  ! ايد كه ايمان آورده    يعني اي كساني   :أَعقَابِكُم ِنْ تطِيعوا الَّذِين كَفَروا يردوكُم علَى       إ

  .)149، عمران آل. (گردانند شما را به عقب بازمي، اطاعت كنيد، اند كساني كه كافر شده

  : استكار رفته بهز در قرآن يشدن ن رورت وي صيكلمه ارتداد به معناهمچنين 
آن ،  دهنده آمـد     هنگامي كه بشارت   :فَلَما أَنْ جاءَ الْبشِير أَلْقَاه علَى وجهِهِ فَارتد بصِيرا        

  .)96، يوسف. (ناگهان بينا شد، افكند] يعقوب[= پيراهن را بر صورت او 

 در شرايع الاسلام صاحب  مثلاً.ان شده استي بي ارتداد عبارات مختلفي اصطلاحيدر معنا
  : است در اسلام فرمودهمقام تعريف اين نهاد جزايي

 .نكه اسلام آورد كافر شود    ي است كه بعد از ا     ي كس  مرتد :کفر بعد الاسلام  ي يو هوالذ 
  .)723ص ، 1409 ،محقق حلي(

  : است چنين گفتهدروس درنيز د اول يشه

 يعنـي   :...نه او ببعض انواع الکفـر     وهو من قطع الاسلام بالا قرار علي نفسه بالخروج م         
مرتد كسي است كه اسلام خود را از طريق اقرار به خروج از آن يا اقرار به كفر قطع             

  .) 51ص ، 1412، شهيد اول. (كند

  :گويد  مي تكمله المنهاجيمباندر  ـ  بزرگ معاصرياز فقها ـ ييمرحوم خو

از اينكـه كـسي از ديـن         مرتد عبـارت اسـت       :المرتد عباره عمن خرج عن دين اسلام      
  .)324ص  ، ق1396 ،الموسوي الخوئي. (اسلام خارج گردد
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 ،الشربيني الخطيـب  (» قطع الاسلام «ر  ي نظ يمرتد تحت عبارات  نيز  سنت   كتب فقهي اهل  در  
ــن(» الرجــوع عــن الاســلام «، ).133ص ، 4ج  ، ق1377      ، 5ج  ، ق1418 ،نجــيم المــصري اب
  .آمده است) .300ص ، 4ج ، كاتابوالبر(» کفر المسلم«، ).200ص 

 ـكه ا اند    متفق همه آنها    وگرنه،  هان تنها در الفاظ است    ين فق ين اختلافات در ب   يالبته ا  د دارت
 ـبدين معناست كه يك مسلمان از اسلام خـارج گرد            كفـر وارد و    ين اعتقـاد  ي و در سـرزم    هدي

  .غيرمسلمان شود
 به صور آن در قرآن    واژگاني   مفهوم   ز همانند ي ن )كفر بعد از اسلام   ( ارتداد   يمفهوم اصطلاح 

إِنْ « :؛ ماننـد  ر شده ي تعب »مان به كفر  يبازگشت از ا  « از ارتداد به     گاه: گوناگون به كار رفته است    

،  اگر از اهل كتاب اطاعت كنيـد       :ِين  ِيمانِكُم كَافِر   تطِيعوا فَرِيقًا مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب يردوكُم بعد إ        
كَيـف يهـدِي اللَّـه قَومـا        «؛  .)100،  عمـران   آل (».ايد  ين صورت بعد از ايمان به كفر گراييده       در ا 

انِهِمإِيم دعوا ب86، عمران آل(» .كَفَر. (نيز  و»انِكُمإِيم دعب متأَكَفَر. «)106، عمران آل(.  
همان  شده كه    دانسته» كفر ين به سو  يگشت از د  ازب«،   ارتداد نيزگر  يات د ي از آ  يا در پاره 

  :دارد يان ميگر بيداي  گونه مفهوم اصطلاحي ارتداد را به
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّـةٍ                 

 اي  :ٍ  كَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومـةَ لَـائِم          علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْ    
زودي خدا قومي     به،  هركه از شما از دين خود مرتد شود       ! ايد  گروهي كه ايمان آورده   

دارد و آنها نيـز خـدا را          آنان را دوست مي   ] بسيار[را جايگزين شما خواهد نمود كه       
 به مؤمنان سرافكنده و فروتن و نسبت به كافران سرافراز و دارند و نسبت دوست مي 

كننـد و در ايـن راه از ملامـت            مقتدرند و براي نصرت اسلام در راه خدا جهـاد مـي           
  .) 54، مائده. (احدي باك ندارند

  عناصر ارتداد) الف
يك عنصر معنـوي و روانـي        و   يك عنصر ماد  يد  ي با يا هر جرم  ي دن ي حقوق يها در تمام نظام  

دي عملـي اسـت كـه باعـث          منظور از عنصر ما    .افتي جرم تحقق نخواهد     وگرنه،  شته باشد دا
مـراد از عنـصر    گردد و  غير عنصر مادي سرقت تلقي ميش مالِي مثلاً ربا  .شود  تحقق جرم مي  
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بـراي  .  كه قصد مجرمانه داشـته باشـد   است مجرم   ي كس يعني ؛ز قصد است  ي ن يمعنو  و يروان
شـمار   سـارق بـه  ، بربايـد كه مال متعلق به اوسـت  بدين گمان را  يگري مال دياگر كس ،  مثال
  . شدز نخواهديمحكوم به قطع دست نرود و  نمي

 ين ـيب شود و براي آن مجـازات پـيش   جرم تلقي مي، ي اسلاميدر حقوق جزا  كه  ز  يارتداد ن 
  .صر روانين قاعده بيرون نيست و بايد هم عنصر مادي داشته باشد و هم عناز اي، شده

  مادي ارتدادعنصر 

صراحت    به كه بر خروج شخص از اسلام     گردد    محقق مي  يا گفتار ين جرم بزرگ با هر فعل       يا
دان  را در زبالـه  آن ـ  اذ بـاالله ي ـالع ـ  يـا ، قرآن را پـاره كنـد  اگر كسي ، مثلاً در فعل. دلالت كند

در حـوزه    رد و ي ـ كعبه را به تمسخر بگ      غيرمادي سجده كند و يا      و ي ماد يها ا بر بت  ي،  ندازديب
 ـات دي از ضرور يكي لفظاً   ياگر كس همچنين است   ز  يگفتار ن   ـن را انكـار نما ي  مـثلاً نمـاز را   ؛دي

 كه موجب انكار اسـلام      يفعل تنها قول و  دانست  د  يباالبته  . حرام نشمرد ا زنا را     ي واجب نداند و  
كـه   انجام دهد يـا سـخني بگويـد        ي عمل يشخصوگرنه چنانچه   ،  رود  شمار مي   بهارتداد  ،  گردد

 ـ آيد  برميات يات و روايكه از آ   چرا .مرتد نخواهد بود  ،  مان گردد ي از ا  يموجب خروج و   ن يكـه ب
 ـ،  ابـد ي  م تنها با بيان شهادتين تحقق مي      اسلابدين بيان كه    ،  هستمان تفاوت   ياسلام و ا    يول

 در مه ـ هـم در جـوانح و  ، كـه اسـلام  بدين معناست  ـ  اي والاتر نشسته كه در مرتبه ـ  مانيا
 ـ      اقرار بـه  ،  اعتقاد در قلب  ايمان را   ،  رو  از اين . راه يابد  مسلمان   جوارح  جـوارح ه  زبـان و عمـل ب
  :خوانيم كه در اين آيه مي اند؛ چنان دانسته

               ـانُ فِـي قُلُـوبِكُملْ الْإِيمخـدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس لَكِنوا ومِنؤت ا قُلْ لَمنآم ابرالْأَع قَالَت: 
ايـم؛    ولـي بگوييـد اسـلام آورده      ،  ايـد   بگو ايمان نياورده  . ايمان آورديم : گفتنداعراب  

  .)14، حجرات. (چراكه هنوز ايمان در قلوب شما وارد نشده است

  :پاسخ دادبايد به دو پرسش مهم اينك 
 يكيبه انكار بايد ن عمل آنكه يا اي، گردد  انكار ضروري دين موجب ارتداد مي ا صرف يآ. 1

 ـ د يا انكـار ضـرور    يآ،  گريان د يبه ب نجامد؟  ابينبوت   د و ي توح يعني،   اسلام ياساز اصول اس   ن ي
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 از اصـول    يك ـيتنها اگر كاشف از انكـار         كشف نداشته و    جز ينكه نقش يا ا ي،  استسبب ارتداد   
   بود؟ مرتد خواهدمنكرْ،  اسلام گرددياساس

نـدارد كـه    نظـر وجـود       در باب نقش انكار ضروري دين در حقوق جزاي اسلامي اتفاق          
  :پردازيم بدانها مي
 ـ د ي ضـرور  ينكه كـس  آمعتقدند به مجرد     دانند و  را سبب ارتداد مي      آن ي گروه .يك ن را  ي

  كساني چون.جر به انكار توحيد يا نبوت نگردد     من يهرچند انكار و  ،  مرتد خواهد شد  ،  كندانكار  
  .اند هين نظرياز طرفداران اشيخ انصاري و صاحب جواهر ، صاحب مفتاح الكرامه

مـثلاً صـاحب    . كننـد  ميات مستند   يروا تسالم اصحاب و   ن گروه نظر خود را به اجماع و       يا
 ـ     يانكار ضرور «دگاه علامه كه معتقد است      يجواهر در مقام نقد د      ي چنانچه به انكار اصول كل

  :نويسد مي، »گردد موجب ارتداد مي، نجامدابياسلام 
ي والنصوص المتفرقه في الابواب الداله علـي        انه مخالف لا طلاق الفتاو    : ولکن قلنا هناک  ...

منها ماورد في من افطر في شـهر        ،  الحکم بکفر کل من صدر منه ما يقتضي انکار الضروري         

  .) 601ص  ،1367 ،نجفي(.  ...رمضان من انه يسال فان قال حلال يقتل و

 ـ ديانكار ضروراند كه  برآن ـ  صاحب كشف اللثام ـ  يمانند فاضل هندنيز  يگروه. دو ن ي
  :موجب ارتداد خواهد بود، ا نبوت گردديد يچنانچه كاشف از انكار توح

 لانه تکذيب للـنبي   ،  بل العمده مايدل علي انکار ما اعتقد ثبوته او اعتقاد مااعتقد انتفائه           

انكـار چيـزي   ،  ملاك اساسي در ارتداد:وان کان بزعمه ـ  صلي االله عليه وآله و سلمـ 
فاء آن در اسلام اعتقاد دارد؛ زيرا در اين صـورت تكـذيب             است كه او به وجود يا انت      

  .) 658ص ،  ق1416، فاضل هندي. (وگرنه مرتد نخواهد بود، پيامبر است

عي در اسلام جهل داشته باشـد و        بودن موضو  ضروري به   ياگر شخص ،  وين از نظر    يبنابرا
. د انكار قرار نگرفته اسـت  ا نبوت مور  يد  يتوح چرا كه    .مرتد نخواهد بود  ،  ديحال انكار نما   درعين

مرتـد  ،  اين شخص به دليل انكـار ضـروري ديـن         ،  پيشيندگاه  يدبرپايه   است كه    ين در حال  يا
  .گردد تلقي مي

كـه مـا    تا جايي ـ   فقها در ادوار مختلف؟گردد انكار ضروري مذهب موجب ارتداد ميا ي آ.2
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 ي كـه بـرا  ييها ژه مثاليو به ـ  يناناروح مطالب اما از ، اند نشدهن حوزه وارد يدر ا ـ  ايم كاويده
 ـ  جـواز نكـاح متعـه   ماننـد   ـ  ات مذهبيد كه انكار ضروريآ برمي ـ  اند بيان داشتهتحقق ارتداد 

كه ظاهراً  مطلب  ن  يبه ا باور  ان مرحوم صاحب جواهر با      ين م ي در ا  يول،  گردد موجب ارتداد نمي  
  :نويسد مي، شود  ارتداد مي مذهب موجبيانكار ضرور

ظاهر هو حصول الارتداد بانکار ضروري المذهب کالمعته من ذي المذهب ايضا لان الـدين               بل ال «

قلت لابي جعفر عليه    : قال محمدبن مسلم  ،  و لعل منه انکار الامامي احدهم عليهم السلام       ،  هو ما عليه  

امنـه  ارايت من جحد اماما منکم ما حاله؟ فقال من جحد اماما من الائمه عليهم السلام و بر                : السلام

و من دينه فهو کافر و مرتد عن الاسلام لان الامام من االله و دينه من دينه و من برئ من ديـن االله                        

 ظـاهر ايـن اسـت كـه بـا انكـار             :...فدمه مباح في تلک الحاله الا ان يرجع و يتوب الي االله مما قال             
ن اسـت كـه     گردد؛ زيرا حقيقت دين هما      ضروري مذهب مانند نكاح متعه نيز ارتداد حاصل مي        

 نيز موجب ارتداد گـردد؛ چـرا كـه          ^مذهب حقه اماميه اعتقاد دارد و شايد انكار يكي از ائمه          
اگر كسي يكي از ائمـه    :  پرسيدم ×باقر  من از امام  : محمد بن مسلم در روايتي نقل كرده است       

كند هر كسي كه يكي از ائمه را انكار         : چگونه است؟ فرمود  ] از نظر ديني  [حالش  ،  را انكار كند  
او كافر است و از اسلام خارج گرديده است؛ چه آنكه امام از طرف              ،  و از او و دينش برائت جويد      
، در اين حالت خـونش مبـاح اسـت   ، و هركه از دين خدا خارج گردد    ،  خداست و دين او دين خدا     

  .)602ص  ،1367 ،نجفي(»  ....توبه كند، مگر اينكه بازگردد و از آنچه گفته است
انكـار ضـروري ديـن موجـب ارتـداد      صـرف   ـ  م گفـت يكه خواه چنان ـ  دانستبايد البته 

م يمعتقـد بـا اينكـه     ،  رو  از ايـن  . انكار به قصد خـروج از اسـلام باشـد         ن  ينكه ا آمگر  ،  گردد نمي
 ـ  يبا ادله اجتهاد ـ  به اسلامباور  با ياگر كس، ن اسلام استين ديه عيات مذهب اماميضرور

 ـروا،  افزون بر ايـن   . مرتد نخواهد شد  ،   شود منكرات مذهب را    يضرور  از يكي ت مزبـور انكـار     ي
برائت جويد كـه     ينياز د ،  ن انكار يداند كه در كنار ا     در صورتي موجب ارتداد مي     از ائمه را     يكي

 هرچند  .صرف انكار امام را موجب ارتداد ندانسته است       ،  تيرواوگرنه  ،  بدان اعتقاد دارد   آن امام 
چراكـه در آن  گردد كه اعمال پذيرفته نگـردد؛   گمان سبب مي بي  است و ين انكار گناه بزرگ   يا



 

154 
 86 بهار و تابستان ،5 و 4                 فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال دوم، شماره 

154 

ت را  ي ولا يكساگر  : شده و پس از بيان آنها آمده است       ه دانسته   ين بر پنج پا   يد،  ت معروف يروا
نظـر مرحـوم    ن  يبنـابرا .  شـد  نخواهدپذيرفته   حج و زكات او      و روزه   ونماز  ،  قبول نداشته باشد  

  .شود  نميات مذهب موجب ارتداديضروركار نمايد و ان صحيح نمي، صاحب جواهر

  د ارتدايعنصر روان

؛ بدين معنا كه فرد هنگـامي مرتـد          ارتداد قصد مرتد است    يعنصر روان ،  تر گفتيم   كه پيش   چنان
 ـ خروج از د   يقصد و ،  كندن را لفظاً انكار     ي د يا ضرور ي را انجام دهد و      يعمل  كه اگر  است ن ي

 ـكـلام   ،   اعتقادش به اسـلام    رغم به يكس،  رو  از همين . اسلام باشد  بازگويـد كـه     را   يا سـخن  ي
 ي فقه ـ دلايل معتبـر  ر  يا سا  ي ث و يحدو  اما آن را به قرآن      ،  م باشد  اسلا يخلاف اعتقاد علما  بر

 منـابع فقهـي دچـار اشـتباه         گر در استنباط خود از ادلـه و       ي د يمعتقد باشد علما   مستند بداند و  
 را ي صـنم ياگر كـس نيز  در حوزه عمل .گردد ميشده از اسلام تلقي ن    خارج مرتد و وي  اند   شده

  . نخواهد بودمرتد، نداشته باشدباور  به استحقاق آن اما، سجده كند
  : استچنين نوشته باره نيامرحوم شهيد ثاني در

فلوکان مجرد التعظـيم مـع اعتقـاد عـدم          . م مايقصد به العباده للمسجودله     حکم الصن  وفي

دعه قبيحه و ان استحق التعظيم بغير هذا النوع لان االله           استحقاقه للعباده لم يکن کفرابل ب     

چنانچه در سـجده قـصد عبـادت        ،   در باب صنم   :تعالي لم ينصب السجود تعظيماً لغيره     
رو مجرد تعظيم از طريـق سـجده          از اين . گردد موجب ارتداد مي  ،  وجود داشته باشد  
ارتـداد  موجـب كفـر و      ،  له مـستحق عبـادت اسـت      نكـه مـسجود   بدون اعتقاد بـه اي    

هرچنـد مـسجودله    ،  بلكه اين عمل تنهـا بـدعت زشـتي در ديـن اسـت             ،  گردد  نمي
عنوان ابزار تعظـيم   مستحق تعظيم از طرق ديگري باشد؛ چراكه خداوند سجده را به 

  .)334ص ، 1410، شهيد ثاني. (بيني نكرده است براي غير خودش پيش

  نتيجه كلام

 يكـس اگـر   ،  رو  از اين . بروز كند خروج از اسلام     بردال  عمل و قولي    د  يبا مي براي تحقق ارتداد  
 گـردد و   مرتد تلقي نمـي   ،  ندادهنشان   از خود    يچ حركت يه در قلب خود به اسلام اعتقاد ندارد و       

ز ي ـد قـصد خـروج از اسـلام را ن         ي با فرد،  نيا  بر افزون. ستيز ن ي هم جا  يش باطن يتفتشك    بي
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مرتـد  ، داشته باشدباور  به اسلام    يول،  ان دهد  از خود نش   يقول  و بنابراين اگر عمل  . داشته باشد 
  .گردد تلقي نمي

  شرايط ارتداد )ب
  پذيرش تحقيقي اسلام. 1

آن اسـت كـه     ،  مغفول مانده هان  ي فق ي تحقق ارتداد كه از سو     ين شرط برا  يتر  اساسي ن و ياول
 ـااصل بـر  ، كند اقرار مي كه به اسلام     ي البته كس  .رفته باشد يق پذ ياسلام را با تحق   ،  شخص ن ي

اين معنا در . رسدد به اثبات يبا، هست يي اگر خلاف آن ادعا  اما،  رفته است يقاً پذ ياست كه تحق  
 يچرا كه وقت  است پرواضح؛    يامر،  كند اي مسلمان زندگي مي      كه در خانواده   يمورد مرتد فطر  

خود را آگاهانـه بـا اسـلام آشـنا          ن است كه آنها اولاد      ياصل ا ،  ندا   مسلمان يمادر شخص  پدر و 
ن اسـت  يفرض بر ا ،  آورد پس از بلوغ اسلام مي     ي شخص يز وقت ي ن يدر حوزه مرتد مل   . كنند مي

حـضرت  . رسانندخلاف آن را به اثبات ، بنابراين بايد در هر دو  . درآمده است ن  يقاً به د  يكه تحق 
  :سخني دارد كه مؤيد اين ادعاست يرازياالله مكارم ش آيت

مخـصوصاً  . سلام بايـد طبـق منطـق باشـد        توجه به اين نكته لازم است كه پذيرش ا        
، در يك محيط اسلامي پـرورش يافتـه       ،  كسي كه از پدر يا مادر مسلمان متولد شده        

بنابراين عدول و   . رسد كه محتواي اسلام را تشخيص نداده باشد         نظرمي  بسيار بعيد به  
ت درك حقيق تر است تا به اشتباه و عدم    بازگشت او از اسلام به توطئه و خيانت شبيه        

 .)206ص ، 1377، مكارم شيرازي (.و چنين كسي استحقاق چنان مجازاتي را دارد

 :دريافتني است، نخست دو نكته اساسياز شرط 
 از آن خـارج      پس ق وارد اسلام شده باشد و     ياز بلوغ با تحق   پس   است كه    ي مرتد كس  .يك

 گردد؛ چراكـه    رتد تلقي نمي  م،  چنانچه فرد از همان آغاز بلوغ وارد اسلام نشود        ،  به بيان ديگر  . گردد
يابد كه ورودي صورت گرفته باشد        ارتداد يعني خروج از اسلام و طبيعت خروج هنگامي معنا مي          
  .ورود آنها مورد اعتماد نيست، و چون پيش از بلوغ همه اشخاص حقيقي مرفوع القلم هستند
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ل حكم مرتـد    مشمو،  اند   در حال تحقيق   معارف آن  ت اسلام و  ي كه درمورد حقان   ي كسان .دو
مشروط ،  گرايش به دين ديگري باشد      اسلام و  ق آنها بازگشت از   يجه تحق ي اگر نت  ي حت .ستندين

 ـا از ونيـست    يبـا آنهاكـار   را   يكـس ،  نديخلاف اسلام نگو  بر آنكه سخني بر    هـا   ن مجـازات  ي
 .)207ص ، همان(. ندا معاف

  بلوغ. 2

 را دال بر تمسخر انجـام دهـد و   يملع، در برابر اسلام ـ  زيمماعم از مميز و غير ـ  يرياگر صغ
اگـر  اند    گفته فقها   يچند برخ هر،  مرتد نخواهد بود  ،  ات شرع اسلام شود   ي از ضرور  يكيا منكر   ي

 ـو از ا  كنـد   ه  ي ـ حكومت او را تنب    وگرنه،  ه كنند يد او را تنب   يبا،  پدر و مادرش مسلمان هستند     ن ي
، گـر حـدود   يوغ در ارتداد مانند د    ت بل ي شرط .) 573ص  ،  3ج  ،  1413،  علامه حلي  (.كار باز دارد  

ر ي معتقد اسـت صـغ  خلاف در كتاب يخ طوسيو تنها شاست   يهان اسلام يمورد اتفاق تمام فق   
 در  رو  از اين ،  ارتداد او معتبر است    اسلام و ،  ك به سن بلوغ است    ي كه نزد  يري صغ يعني،  مراهق

 ،نجفـي . (بـازگردد م  بـه اسـلا    وكند  نكه توبه   يمگر ا ،  صورت ارتداد محكوم به قتل خواهد بود      
الصبي اذا بلغ عشرسنين اقيمـت   «: استايشان بدين روايت استناد جسته   .)  609ص  ،  41ج   ،1367

،  صبي و صغير اگر بـه سـن ده سـالگي رسـيد             :عليه الحدود التامه واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه       
  ».نيز نافذ استاو ] يا آزاد كردن[شود و وصيت و عتق  يابد؛ قصاص مي حدود بر او جريان مي

ايـن اسـت كـه      ،  صراحت نيامده   آنها به  در كلمات    اما،  ي كه مورد قبول فقهاست    نكته مهم 
ز بلـوغ   ي ـ ورود بـه اسـلام ن      بلكه به هنگام  ،  تنها در مرحله خروج از اسلام      براي تحقق ارتداد نه   

سـپس   رد وياز بلوغ اسلام را بپذ  پس  گردد كه    فرد مرتد تلقي مي    ي تنها زمان  يعني ؛شرط است 
، به اسـلام   هنوز   ؛ زيرا مرتد نخواهد بود  ،  ردي اگر به مجرد بلوغ اسلام را نپذ       رو  از اين . خارج شود 

شـخص  ،   از بلـوغ   چـون پـيش   ،  به ديگر سـخن   .  صدق كند  يتا خروج ورودي صورت نگرفته    
تر نيـز ايـن سـخن          پيش .ي ندارد ز اعتبار ي نداشته و قصد و اراده او ن       يفيتكل،  مرفوع القلم بوده  

ي مخـصوص كـساني اسـت كـه مـرد           حكم مرتد فطـر   «: را بازگفتيم  يرازياالله مكارم ش   آيت
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كـه اسـلام را از    ي كس.گردند باز سپس از آن  را بپذيرند و   اسلام،  زاده باشند و در آغاز     مسلمان
  .)307ص ، 10ج  ،1377 ،مكارم شيرازي(» .ستيمشمول احكام مرتد ن، آغاز بلوغ نپذيرد

  عقل. 3

،  به اسـلام كـافر شـود   عملاً يا لفظاً ـ   او مختل شدهي دماغيكه قوا ـ  نونمجفردي چنانچه 
خـواه  ،  داردي دماغيكه در تمام طول سال اختلال قواباشد  ي خواه مجنون اطباق .ستيمرتد ن 

در بايد دانست كه اگر اين فرد       البته  . مقاطع سال گرفتار است   برخي از    كه تنها    يمجنون ادوار 
 عنوان مرتد به، بيان خود از اسلام خارج گرددا يبا عمل  ـ  ستيال جنون نكه در ح ـ  ام افاقهيا

ف يكه چون مجنون فاقد قصد بوده و قلم تكل        اين را نيز نبايد ناديده انگاشت       . شود  يمجازات م 
 محكوم به ارتداد است كـه       ين تنها شخص  ي بنابرا .ز اعتبار ندارد  ين اسلام او ،  از او برداشته شده   
  .ي انجام شوددو در كمال عقل رتد شدن او هراسلام آوردن و م

ز از  ي ـ در حالت كمال عقل اسـلام آورد و در كمـال عقـل ن              ياگر كس حال پرسيدني است    
 ـ، شود مجازات مي، جنون بر او عارض گردد ـ  يبه هر علت ـ  آناما پس از ، شداسلام خارج  ا ي

  ؟ بودخواهدآن نكه معاف از يا
كـه اگـر     سـان   ني بد ؛قائل شد تمايز   يفطر  و ي مرتد مل  نيد ب ين حالت با  يدر ا ،  پاسخ آنكه 

  چراكـه  .شخص محكوم به اعدام خواهد بود       ندارد و  يريثأ ت يجنون عارض ،  فطري باشد ،  مرتد
مجـازات  مـانع   ن ارتكاب جرم مانع مجازات است اما جنون بعد از ارتكـاب جـرم               يجنون در ح  

 ـز م ي ـ ن يمورد و  مجازات در  ياستصحاب بقا ،  افزون بر اين  . شود  نمي  ـد نظر ؤي .  اسـت  ه فـوق  ي
  :نويسد  ميبمرحوم فاضل هندي در اين با

.  عليـه  ولو ارتد عاقلاً ثم جن فـان کـان ارتـداده عـن فطـره قتـل استـصحاباً لثبوتـه                    

  .) 658ص ، 10ج  ،1416 ،هندي فاضل(

محكـوم بـه قتـل      ،  پيش از توبه باشـد     ي و يعارضجنون  چنانچه  ،   باشد يمل،  اما اگر مرتد  
كـشف  در  . اعدام وي مـسلم اسـت     ،  پس از امتناع از توبه باشد      يجنون و   اما اگر  .نخواهد بود 

  :خوانيم ي ميمرتد ملدرباره ، پيشين در ادامه عبارات اللثام
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ب ولا حکـم    يقتل لان قتله مشروط بالامتناع عـن التوبـه اذا اسـتت           يوالا عن فطره فلا     

  .)همان(.  قتللقتلهح يلامتناع انون نعم ان طراالجنون بعد الامتناع المب

 ـ     ي ن يي خو هللا مرحوم آيت   مبـاني تكملـه المنهـاج     ن مبنـا را در      ي هم ـ يز در حوزه مرتـد مل
  : استرفتهيپذ) 257 مسأله(

 :لوجن المرتد الملي بعد ردته و قبل توبته لم يقتل و ان جن بعد امتناعه عن التوبـه قتـل                   
ولي اگر بعد   ،  گردد  كشته نمي ،  اگر مرتد ملي بعد از ارتداد و قبل از توبه ديوانه شود           

  .شود اعدام مي، از امتناع از توبه ديوانه گردد

  اختيار. 4

نيست مرتد  ،  خارج گردد از اسلام    يقيبه هر طر  ،  گرانيد و اكراه د   ي تحت فشار و تهد    ياگر كس 
. اسـت  يهـان اسـلام   ين شرط مـورد اتفـاق تمـام فق        يا.  محكوم به مجازات نيز نخواهد شد      و

  : گفته استالكمس در يثان ديشه

. ار فلو اکره کان نطقه بـالکفر لغـواً        يالبلوغ وکمال العقل والاخت   ،   الارتداد واشترط ما في  

  .)20ص ، 15ج ، 1413، شهيد ثاني(

  :نويسد  ميزيامام نحضرت 
 ـ الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاخت     عتبر في ي .. .ار والقـصد فـلا عـبره بـرده الـصبي          ي

  .)494ص ، 2ج ، 1390، خميني امام(. ولاالمکره

باوجود ارتداد مكره    عدمد دانست   ي البته با  .استآمده  ن شرط   يز ا يهان ن يگر فق يدر عبارات د  
 ـ  : دليل حديث رفع است كه پيامبر فرمود        به،  قصد دارد آنكه   ز را از امـت خـودم       ي ـه چ من آثار نُ

گردد   رد مرتد تلقي مي   نه ف ،  رو در مورد ارتداد مكره      از اين . كه از جمله آنها مكره است     برداشتم  
 ـاساسـاً از اسـلام خـارج نگرد   بنـابراين چـون   . بيني شده است و نه مجازاتي براي او پيش   ، دهي

  :گويد  مي مرحوم صاحب جواهرباره نيادر.  او ضرورتي نداردد اسلاميتجد
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ولا يفتقر المکره علي ارتداد الي تجديد الاسلام ولايحب عرضه عليه لما عرفت مـن عـدم                 

 كسي  :ا وقع منه بل لو امتنع من تجديده حيث يعرض عليه لم يحکم بکفره کالمسلم              الرده بم 
نه نيـازي بـه تجديـد اسـلام دارد و نـه اينكـه              ،  مكره شده است  ،  كه نسبت به ارتداد   

ولـي او از تجديـد آن       ،  اگر اسـلام بـر او عرضـه شـد         . ديگربار اسلام بر او عرضه شود     
   ، نجفـي . (گونـه اسـت     رد مسلمان نيز ايـن    كه درمو   مرتد نيست؛ چنان  ،  خودداري كرد 

  .) 611ص ، 41ج 

 ـاو از تجد  او عرضـه شـود و  اسـلام بـر  اگر بعد از رفـع اكـراه   ، ريالبته در صورت اخ    د آن ي
بـا ايـن نظـر       قواعـد  مرحوم علامه در كتاب      اما. محكوم به ارتداد نخواهد بود    ،   كند يخوددار
  :استمخالفت كرده اظهار 

  شود كه بـه خـروج       معلوم مي ،   اگر تجديد اسلام نكرد    :في الرده دل ذلک علي اختياره     
   ،3ج  ،  علامـه حلـي   . (رود  شـمار مـي     رو مرتد به    از اين ،  از اسلام تمايل بيشتري دارد    

  .) 573ص 

از . ز شـرط اسـت    يورود به اسلام ن   به هنگام   ار  ياخت،  نيز ناگفته نماند كه براي تحقق ارتداد      
از آن خـارج     پـس     نسبت بـه ورود در اسـلام مكـره شـده و            )يركافويژه    به( ياگر كس ،  رو  اين
  . اعتبار ندارده اوي اسلام اول؛ چه آنكهستيمرتد ن، ديگرد

، اختلاف شـد ، كرده دال بر ارتداد ي كه حركتي شخصمورد اكراهِاگر در ،  پرسش ديگر آنكه  
ي عـدم   مـدع  كـه    يا كـس   ي كند و  كسي كه ادعاي اكراه مي    : يك است   كدام دوش   بار اثبات بر  

 ادعا كنـد كـه مكـره بـوده و    ،  كه متهم به ارتداد استي شخص چنانچه،  تر  ان ساده ي؟ به ب  است
  شود؟ ن بينه در محكمه پذيرفته مي بدويچه كسادعاي ، معتقدندعدم اكراه او به گران يد

اما بـدان شـرط كـه       ،  شود ه سخن متهم به ارتداد پذيرفته مي      كاند    متفق تمام فقها    :جواب
  .اشته باشد وجود دي ويد ادعاأيي بر ت داليقرائن

  :نويسند ميشان يكلام ابا استناد به ، يدگاه محقق حليد دأييمرحوم صاحب جواهر ضمن ت
ولو ادعي الاکراه مع وجود القرينه علي ذلک کالاسر عند الکفار قبل ترجيحاً لحقن الـدم       

اي  عاي اكراه كرد و قرينه   اگر متهم به ارتداد اد     :واستصحاباً بالاسلام ودرء الحد بالشبهه    
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ادعـاي او   ـ  مانند اينكه نزد كفار اسـير بـوده اسـت    ـ  در تأييد ادعاي او وجود داشت
استصحاب اسلام و قاعده درء كـه       ،  مورد قبول است؛ آن هم به دليل اصل حفظ دماء         

  .)610ص ، 41ج ، نجفي. (گردد حدود جاري نمي، دارد در موارد شك مقرر مي

معتقـد  ،  اط در دماء و قاعده درء به حق       ي در ادامه به استناد قاعده احت      مرحوم صاحب جواهر  
 ـبا اسـت و  پذيرفتني   او   يهم ادعا  باز،   او وجود ندارد   يد ادعا أيي دال بر ت   يا اگر قرينه  است د ي

  .) 611 و 610ص ، همان (.رفتيسخن او را پذ

  جدي قصد. 5

ي مرتـد   تنها كس ،  لي مسلم است  اص،  ي در هر جرم   يوجود ركن معنو  در حقوق جزا     كه   از آنجا 
 ي از رو  ي اگر كس   وگرنه  را با قصد خروج از اسلام مرتكب شود        يگردد كه اركان ماد    تلقي مي 

 ـ مرتكب شـود  يعمل ـ  قصدي نداردكه  ـ  يا مستو ي يهوش يا در حال خواب يا بي، يشوخ ا ي
انـد اگـر      گفتـه  فقيهان يت دارد كه برخ   ياهمپايه    تا بدان ن شرط   ي ا .ستيمرتد ن ،  دي بگو يسخن
 ـن را انكـار كنـد و   ي ديضرور ـ  ن بردهيكه قصد او را از ب ـ  دي شديتي عصباني از رويكس ا ي

حـضرت امـام در      .محكوم به ارتداد نخواهد بـود     ،  ردي را به تمسخر بگ    يمقدسات مسلم اسلام  
  ».ولو صدر منه حال غضب غالب لايملک معه نفسه لم يحکم بالارتداد «:نويسد باره مي ينا

،  كنـد  يه بـا آنهـا همكـار      ي تق ياز رو  ان كفار قرار گرفته باشد و     ي م يا اگر كسي در منطقه   
براي حفظ جـان    بلكه  ،  قصد واقعي ندارد   اسلام   ي در انكار ضرور    چرا كه  ؛گردد مرتد تلقي نمي  

 در  يخ طوس ـ يش ـ .شمار آمـده اسـت       به نين د يات ع يدر روا اي كه     خود تقيه نموده است؛ تقيه    
  :نويسد ميباره چنين  ر ايند المبسوطكتاب 

لم يحکم  ،  اذا قامت البينه علي الاسيرانه قد اکل لحم الخترير و شرب الخمر في دارالحرب             

لانه قد يفعل هذا مع اعتقاد تحريمه کما يفعلـه المـسلم في دارالـسلام وان قامـت                  ،  بالکفر

 ـ                     ه ميراثـاً   البينه علي انه اکره علي الکفـر لم يحکـم بکفـره و ان مـات کـان مالـه لورثت

فان عاد الينا عرضنا عليه الاسلام فان تاب تبينا ان الذي وصفه ما کان کفـرا           ،  بلاخلاف

  .ولا ارتداداً و ان وصف الکفرتبينا انه قد کان کفر من حين ارتد
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 ياگـر كـس   ،  رو  از اين . هنگامي است كه احتمال تقيه درمورد او داده شود          بهنها  يالبته همه ا  
 ـار مرتد گرد  ي اول با اخت   يعني ؛شدهنيز  مرتد   خواند و  ز مي در منطقه كفر نما    و سـپس نمـاز     ده  ي

 نماز را ترك    بايد مي،  ه بود ي اگر در حال تق    چرا كه ،  كند مورد او صدق نمي   تقيه در ،  خوانده است 
  :دفرماي مي خيگونه موارد ش ني در اكه ؛ چنانكند

، 8ج  ،  1387،  يخ طوسـي  ش ـ(.  ...ويقوي في نفسي انه لا يحکم له بالاسلام بالصلاه        ... 
  .)71 ـ 73ص 

چنانچه ،  رو  به همين . شودط مزبور احراز    يد شرا يبا،  ي حكم گردد  به ارتداد شخص  براي آنكه   
اساسـاً  را  يز،   به ارتداد صادر كند    يتواند رأ  نمي،  جاد شك گردد  ي ا ينسبت به آنها در نفس قاض     

 .ر مقام اثبات آنها مجوز ندارد اصول دياجرا  احراز گردند و بايد  ويژگي شروط اين است كه مي     
يك از توان اصل عدم را در مورد هر   ميست وي به احراز آنها ن يازي برخلاف موانع كه ن    درست

  .آنها جاري نمود

  اقسام ارتداد) ج
  :اند دو گروه، گردند كه به هر طريق از اسلام خارج مي يكسان
از اسـلام  ، از پـذيرش  پساند و  ن از آنها مسلمايكيا يهر دو ،  كه پدر و مادر او   يگروه. 1

  .گويند مي ين عده مرتد فطريگردند كه به ا خارج مي
پـس از   ود ندارد و خود وجيچ مسلمان يهدر آن   اند كه    دنيا آمده   ه ب يا افرادي كه در خانه   . 2

بـدين  . شود  بعد از مدتي نسبت به آن كافر مي       سفانهأمت يول،  رديپذ بلوغ با تحقيق اسلام را مي     
  .)475 و 474ص ، 1415، شيخ صدوق. (شود مرتد ملي گفته مي اصطلاح هبگروه 

  حكم مرتد) د
 ـ  و ي و فطر  ين مرتد مل  يب،  ندر حوزه مجازات مرتدا   ،  اتيروابرخي   به استناد    يدر كتب فقه    ا ي

  :اند قائل شدهشرح تمايزي بدين مرد بودن مرتد  زن و
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ز منفسخ گرديـده و زنـش از او جـدا           گردد و نكاح او ني      اعدام مي ،  اگر مرتد فطري مرد باشد    
نگـه دارد و    ) چهـار مـاه و ده روز      (شود و تا ازدواج مجدد با مسلمان ديگري بايد عده وفات              مي

طبـق   ـ  گردد و بين ورثه مسلمان وي اموال وي حتي تا زمان اعدام از تحت تصرفش خارج مي
  .)389ص ، 5ج ، 1420، علامه حلي. (شود تقسيم مي ـ قوانين ارث

بـه  كننـد و    را محكوم به حبس ابد مـي بلكه او، گردد اعدام نمي،   زن باشد  يمرتد فطر ر  اگ
بـه   كه توبه كنـد و     يدهند تا زمان   مي خشن به او     ي غذا ها و    لباس زنند و   هنگام نماز تازيانه مي   

  .)همان. (هرش نيز به قوت خود باقي است او با شوييالبته رابطه زناشو. بازگردداسلام 
، محكوم به اعـدام اسـت  ، اگر توبه نكرد   تا سه روز مهلت دارد كه توبه كند و         يلاما مرتد م  

بـا  وي   ييگـردد و رابطـه زناشـو       اموالش از تحت تصرف وي خارج نمـي       ،  ولي تا لحظه اعدام   
د عده وفات نگه    يهمسرش با ،  اما بعد از اعدام   ،   است يبه قوت خود باق   همچنان  ز  يهمسرش ن 

  .)همان. (شود يم مي تقسين ورثه مسلمان ويز بياموال او ن د ويسپس ازدواج مجدد نما دارد و
. ده است يان گرد ين ب هايي بود كه در روايات براي مرتدا        مجازات،  بازگفتيمنجا  يابه  آنچه تا   

 مقالـه   يهـا  نوشت يتواند به پ   ميم اما علاقمندان    يات را ذكر نكرد   يمتن روا ،  اختصارمنظور  به  
ي مهم پاسخ خـواهيم داد تـا اگـر در           ها  پرسش ي تكميل بحث به   در پايان برا   .نديمراجعه نما 

  :مرتفع گردد، اي نيز رخ نموده باره شبهه اين
  ؟شود و يا مرد پذيرفته ميزن ، فطري، آيا توبه مرتد اعم از ملي. 1

  ، نجفـي (د توبه او پـذيرفتني اسـت        ان  قائلهمه فقها   ،   زن ي و مرتد فطر   يدر مورد مرتد مل   
 هـان يمـشهور فق  : وجود دارد  ييهانظر  ا در مورد مرتد فطري مرد اختلاف      ام ،). 614ص  ،  41ج  

 ـادر هاللمعـه الدمـشقي    اول در  دي مـثلاً مرحـوم شـه      .ستي ـرفته ن ي پذ يمعتقدند توبه و    بـاره  ني
  .)245ص ، 1411، شهيد اول(» . ...ويقتل ان کان عن فطره ولا تقبل توبته «:دايفرم مي

 ». ...لا يقبل اسلامه لورجـع    ،  وهذا اي المرتد عن فطره     «:نويسد  مي شرايعز در   ي ن يمحقق حل 
فالفطري لايقبل اسلامه ظاهراً يقتل ...  «:گويد حضرت امام نيز مي  .)960ص  ،  4ج  ،  محقق حلي (

  .)492ص ، 2ج ، 1390، خميني امام (».ان کان رجلاً
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  : است ازعبارت، اند دلايلي كه اينان براي اثبات مدعاي خود اقامه كردهاما 
 درمـورد مـسلمان مرتـد       ×صـادق  جعفر كه از برادرش امـام        مانند روايت ابن   :اتيروا. كي

  ، 1413، حـر عـاملي  (» .يقتـل ولايـستتاب  « :فرمودنيز در پاسخ و حضرت پرسيد  ) مرتد فطري (
  .)327 و 325ص ، 28ج 

  مـرد و   ي مرتـد فطـر    يمـال   و ي جـان  يهـا  مورد مجازات  صاحب جواهر در   :عدم الخلاف . دو
، نجفي (».بلا خلاف معتد به اجده في شي ء من الاحکام المزبـوره  «:سدينو پذيرش توبه او مي  عدم
 .) 605ص ، 41ج 

. اند  هر دو نقل فرموده   ،   اين دليل را نيز صاحب جواهر و شهيد ثاني         :اجماع منقول و محصل   . سه
 .)336ص ، 9ج ، 1410، همان؛ شهيد ثاني(

هاي جـاني و      ند نسبت به مجازات   معتقدي  ئ و مرحوم خو   گروه ديگري از فقها مانند شهيد ثاني      
  :دسوين ي ميئاالله خو مثلاً آيت. گردد اما در ديگر احكام پذيرفته مي، شود مالي او توبه پذيرفته نمي

اذا تاب المرتد عن فطره لم تقبل توبته بالنسبه الي الاحکام اللازمه عليه من وجوب قتله                

نه زوجته منـه وامـا بالاضـافه الي غـير تلـک الاحکـام               وانتقال امواله الي ورثته وبينو    

فالاظهر قبول توبته فتجري عليه احکام المسلم فيجوز له ان يتجوز من زوجته الـسابقه               

 .)36ص ، 1ج ، يئموسوي خو(. اوامراه مسلمه اخري و غير ذلک من الاحکام

اهراً مـورد قبـول     ولـي ظ ـ  ،  شـود   شهيد ثاني بر اين باور است كه توبه او باطناً پذيرفته مي           
 ».و لا تقبل توبته ظاهراً لماذکرناه وللاجماع فيتعين قتله مطلقاً وفي قبولها باطنـا قـول قـوي                  «:نيست

 .)336، ص 9، ج 1410، شهيد ثاني(
نكرده و معتقـد اسـت       يه مستقل تلق  ين دو عبارت را دو نظر     يالبته مرحوم صاحب جواهر ا    

رفتـه  ي توبـه پذ   ي مرتد فطر  ينكه در احكام لازم برا    يو آن ا  ـ   ك نظر واحد است   ي هر دو    اينها
گر متفـاوت  يكـد ي عبارات آنهـا بـا   يول ـ  رديگ ديگر احكام مورد قبول قرار مي در يول، ستين

، 41ج ، نجفـي . (نـه معنـوي  ،  است ين گروه لفظ  يشان اختلاف ا  ياز نظر ا  ،  گريدبيان  به  . است
 .) 606 و 605ص 



 

164 
 86 بهار و تابستان ،5 و 4                 فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال دوم، شماره 

164 

مرحـوم  . »قبح تكليف مالايطـاق   «عقلي است به نام     دليلي  ن گروه   يل ا يدل،  در هر صورت  
 :دهد گونه شرح مي را اين ين قاعده عقليا، شهيد ثاني در خصوص مرتد فطري

و في قبولها باطناً قول قوي حذراً من تکليف مالايطاق لو کان مکلفابالاسلام او خرجه عن                

  .)336، ص 9، ج 1410، شهيد ثاني. (التکليف مادام حياکامل العقل و هو باطل بالاجماع

 مرتد فطري معتقدند توبه ـ  كه نادرند و به نظر ما حق با آنهاست ـ  هاني از فقيگروه سوم
 ينـان بـرا  يا. نيـست ن آنها ي بيه تفاوتين ناح ياز ا  شود و  مرد همانند ديگر مرتدان پذيرفته مي     

توان دريافت     مي چنين در قرآن    ي مختلف اتياز آ  :اند  گونه استدلال كرده    ني خود ا  ياثبات مدعا 
 ذيل آيه ارتـداد كـه   انندم. شود پذيرفته مي ـ  ا مردي زن و يفطر  وياعم از مل ـ  كه توبه مرتد
هـر   )89،  عمران  آل(» .إِلَّا الَّذِين تابوا مِن بعدِ ذَلِك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم          «: فرموده است 

. آور اسـت   تكلـف وجـه و  تصاص ذيل آيه به مرتد ملـي بـي  و اخشود   نوع مرتد را شامل مي  دو
  يكـي  :پـذيريم    فرموده است توبه دو گـروه را نمـي         عمران آل از سوره    يگريه د يدر آ همچنين  

. رو راهي براي اصلاح آنها نيـست        ورزند و به همين      طغيان مي   و يرو ر زياده  كه در كف   يكافران
كننـد و در ضـلالت و گمراهـي            توبه نمي   آن است كه در حقيقت     ناينرش توبه ا  يپذ علت عدم 

خداوند آنان را نيـز هـدايت       . روند   عناد از دنيا مي     كه در حال كفر و     ي كسان يگريد .ورند  غوطه
  .اند اند؛ چرا كه توبه نكردهدرگ نميداخل به بهشت  كند و نمي

 يدر كفـر خـود بـاق        و مـسلمان از دنيـا رونـد       كنند و    ي كه توبه واقع   ينمرتدااست  بديهي  
 ـاگردد و از      پذيرفته مي توبه آنها    ن دو دسته نبوده و    ي ا در شمار ،  نمانند تفـاوتي بـين    ث  ي ـن ح ي

  .فطري و ملي وجود ندارد
 كـه   ؛ چنان ز تناسب ندارد  ي با روح اسلام ن    يتوبه مرتد فطر  نپذيرفتن  ،  افزون بر آنچه گفتيم   

 كـه   يالبته موارد .  است  رفته ت توبه در نزد خداوند سخن     يمحبوبكرّات از     بهات  يات و روا  يدر آ 
 كـه   يامـا گروه ـ  ،   ندارنـد  يبحث ـ،  ستي ـرفته ن ي كه توبه آنها پذ    صراحت آمده است    بهدر قرآن   
بنـابراين محمـل    . رفتـار كـرد   رش توبـه    ي پذ يمطابق قاعده كل  با آنها   د  يبا،  برده نشده نامشان  

نمـود توبـه    د اعلام   يجاد كرد و با   ي ا يتوبه مرتد فطر  نپذيرفتن   يتوان برا  عقلي صحيحي نمي  
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،  چنانچـه توبـه كننـد   يـك مورد قبول است و هـر   ـ  ا مردي زن و يفطر  وياعم از مل ـ  مرتد
، 1376،  مرعشي. (گيرند  قرار نمي شده   بيني   مالي پيش   و ي جان يها تا مجاز يك از   مشمول هيچ 

  .) 83 ـ 86ص 
، غفارا به صرف گفـتن كلمـه اسـت    ي؟ آ گردد  بايد پرسيد توبه مرتد چگونه محقق مي        حال مي 

بـه تمـام     وكند  به اسلام رجوع    ديگربار    ،  اي عملي   يا اينكه او بايد با توبه     ،  شود  حاصل مي توبه  
  ؟تن دهد ـ  كه انكار كردهيجمله احكاماز ـ احكام آن
 به  گردد و ازبه اسلام ب  ،  د عملاً ازكفر خود خارج شده     يبا وكافي نيست    يتوبه لفظ گمان    بي

  :نويسد مي) 278 مسأله( مباني تلمكه المنهاج در يئالله خوا تيمرحوم آ.  عمل كنداحكام آن

يتحقق رجوع المرتد عن الارتداد باعترافه بالشهادتين اذا کان ارتداده بانکار التوحيد اوالنبوه             

الخاصه واما اذا کان ارتداده بانکار عموم نبوه نبينا محمد صلي االله عليه وآلـه وسـلم لجميـع                   

  .)335ص ، 1ج ، يئموسوي خو. (رجوعه عما جحد وانکرفلا بد في توبته من ، البشر

مجـازات  ،  دياز اسلام خارج گرد   كه   يكسبايد  چرا   ست و ياساساً فلسفه مجازات مرتد چ    . 2
، بقـره (» .لَا إِكْراه فِي الـدين    «: استه  فرمود آن دين را اجباري ندانسته و     قراينكه   مگر نه    ؟شود
، آنكـه گـر   ي؟ د ختار آفريده شده اسـت     عمل م  عقيده و و مگر نه اين است كه انسان در         ) .256

گـران  يده دي ـد تابع عقي واقعاً افراد با؟ آياشود آزادي عقيده چه مي، مجازات گردد دياگر مرتد با 
  انديشيدن و انتخاب عقيده ندارند؟خود حق  باشند و

  :ه حوزه به صورت مستقل بحث نمودد در سيمهم باپرسش ن يپاسخ به ابراي 
  ه مجازات مرتد و محدوده زماني و مكاني آنفلسف. يك
برخـي  : از سوي بزرگان براي مجازات مرتـدان بيـان شـده اسـت             يهات مختلف يل و توج  يتحل
 در مقـام اظهـار آن        در درون دارد و    يست كه اعتقاد  ي ن ياند مجازات مرتد مربوط به كس      گفته
بـر ضـد    قـت   ي بپردازد و در حق    غيا تبل يشود كه به اظهار      بلكه تنها كسي را شامل مي     ،  امدهينبر

چنين فردي مرتد   .  كند امين اسلام ق  ين مب يا بر ضد مسلمات د    ي و   ي اسلام رژيم موجود جامعه  
ي  خود موجب تزلزل جامعه اسـلام يو ظاهر او با خروج آشكار زيرا  .ات گردد  مجاز است و بايد  
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 ـگـر اد يبلكـه در د ، نيـست  ياسلام و حكومـت اسـلام  ويژه  ،  اين نوع مجازات  . گردد مي ان و ي
، كننـد  يام م ـي ـم حـاكم ق ي كه بر ضد رژيز خون كسانين ـ  ي و غربياعم از شرق ـ  ها حكومت

  .)205ص ، 10ج ، مكارم شيرازي (.شود  ميمباح شمرده
هـات  يتوجتـوان     مـي روز اسـت امـا       منطقي و به  ،  اين توجيه كاملاً صحيح   ،  نگارندهبه نظر   

 در  ي دنيا پذيرفته شده است كه هر كس        حقوق يها مدر تمام نظا  مثلاً  . دست داد   بهز  ي ن يگريد
 و قـراردادي را   را متحمـل شـد  يل خود تعهدياما چنانچه با م ،  انعقاد قرارداد و تعهد آزاد است     

 او را در    يو حت ـ  2كند  را از او سلب مي     كردن   يحق فسخ و شانه خال    ،   اللزوم اصالة،  منعقد نمود 
جالب آنكـه   . كند  يارت و وجه التزام محكوم م     به پرداخت خس  ،  صورت فسخ و عدم انجام تعهد     

 اسـلام   ي كـس  ي وقت ـ ؛ بـدين بيـان كـه      ز وجـود دارد   ين اسلام ن  يرش د يمورد پذ همين مبنا در  
 محكـوم بـه جبـران       وگرنه،  بند باشد يد به آن پا   ي با رو  از اين ،  كند تعهدي را قبول مي   ،  پذيرد  يم

  .تاسش يها كه همان مجازاتگردد   ميخسارت و وجه التزام آن
ت آن  ي ـ از تابع  يگـاه شـهروند   هر،  ي غرب يجمله كشورها در تمام كشورها از   ،  نيبر ا افزون  

يت را نيز منافي    ن محروم يكنند و ا   سري حقوق مدني محروم مي      او را از يك   ،  كشور خارج شود  
ن بـه   و متدينا ف كرده   ي را تعر  ي خود مرز  يز كه برا  ي اسلام ن  ينظام حقوق . اند آزادي او ندانسته  

و جلـوگيري از    ت خـود    ي حفظ حاكم  يبرا،   نموده يگانه تلق يگران را ب  يتابع آن نظام و د    خود را   
 ازجملـه حـق     يحقـوق مـدن   از برخي   ،  اي موارد   در پاره شدگان از خود را      خارج،  خروج تابعينش 

لام ن اسـت كـه اس ـ  يادر ها   گر نظام ي اسلام با د   ي تفاوت نظام حقوق   اما. دارد  محروم مي ات  يح
 ـ عل يعليعلو و لا  يالاسلام  (داند   تر از همه مي   چون خود را بالا    محروميـت شـديدتري قائـل      ،  )هي

  . نموده استينيب بيشتري پيشازات يامتخود نيز ن كه براي تابعا شده؛ چنان
صـدر اسـلام    ع ويمكـان تـشر   به زمـان و ، گردد كه احكام مرتد آشكار مي، از آنچه گفتيم 

اينكه گفته  ،  از سوي ديگر  . اعمال است جا قابل      در همه  بلكه در تمام اعصار و    ،  ندارداختصاص  
شمار مـسلمانان كـم     بود كه   بدين روي   ،  شدند  اگر در آغاز اسلام مرتدان مجازات مي       :شود  مي

رو   و بـه همـين    ست  ي ـگونـه ن   ني ا ي در زمان كنون   يول،  نفسه ارزش داشت   بود و كثرت عدد في    
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 ـا، فـرض  هم بـه اگر . صواب نيست سخني به، ت كردن را مجازانبايد مرتدا  ه ي ـن معنـا در توج ي
ك فـوق در دنيـاي امـروز كـه عـصر      اتفاقـاً مـلا  ،  ع درست باشـد   يمجازات مرتد در عصر تشر    

ام تـوان در مقـام       استكبار با تم   ياي چرا كه دن   .ابدي مي يشترياعتبار ب ،   اطلاعات است  يآور فن
 ـل به ا  ي ن ي برا يا  حربه آمده و از هر   نابودي اسلام بر   ، رو  از ايـن  . جويـد  بهـره مـي   ن مقـصود    ي

آن ، از اسلام خارج گردد ـ   باشديي بالايت اجتماعيموقعداراي ژه اگر يو به ـ  يمسلمانچنانچه 
اسـتفاده  ب اسلام   يتخراز آن براي    ها    خود منعكس نموده و مدت     ي خبر يها تيرا در تمام سا   

  .برد  بهره ميگونه نيز همينمسلمانان به اسلام از ورود غير اسلام يايدنكه  كنند؛ چنان مي
  »الدين لااكراه في«تفسير آيه . دو

، درآيـد  ين ـيبـه د  ،  خواهد در آغاز امر     ؛ يعني كسي كه مي    ن است يمربوط به ورود در د    اين آيه   
از تفاسـير معتبـر    ـ  تفسير جلاليندر . رفتن اسلام نـدارد ي در پذيگونه اجبار چيه مختار است و

  .)42ص ، 1415، المحلي (».لي الدخول فيهلا اکراه في الدين ع «:آمده است ـ سنت اهل
دو ،  نمونـه براي  . آيد كه ذيل آن آمده است       برمي ياتي از روا  صراحت  به،  تفسير مزبور از آيه   

  :گذرانيم از نظر مي، ه وارد شدهين آين نزول ابيان شأكه در را  ياتيمورد از روا
انـد كـه    عباس روايت كرده بنجرير از ا  ابناسحاق و آمده است كه ابن تفسير الدرالمنثور در  
  :گفته است» .لَا إِكْراه فِي الدين  « آيهريدر تفس

ن يحـص نـام   به ـ  سالم بن عوف از قبيله بني ـ  نهياهل مد  ازين جمله درباره مرديا
بـه  .  مـسلمان بـود    يمـرد نيـز   خـودش     داشـت و   ينازل شد كـه دو فرزنـد نـصران        

 چـون    به پذيرفتن اسلام مجبور كنم؟     توانم آنها را    آيا مي  : عرض كرد  |خدا  رسول
يه لا اكـراه  ؟ در پاسخ او آاز نصرانيت ديني ديگر را بپذيرند    ر  يستند غ يحاضر ن اينان  

  .)329ص ، 1ج ، سيوطي. (في الدين نازل شد

  :اند چنين روايت كردهر از مجاهد يز در همان تفسين
 آنكـه    از پـس .  بودند ر داده ي ش يله اوس را در كودك    ي از مردان قب   يا دهر ع يالنض بني

ايـن فرزنـدان اوسـي      ،   جلاي وطن كننـد    نه كوچ و  ي از مد  مودفر  امر |خدا رسول
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 مـردم  .آيـيم   به دين ايشان درمـي    م و يكن النضير كوچ مي    ما هم با قبيله بني    : گفتند
رفتن يالااالله و پـذ  الـه زور بـه گفـتن لا   تند و آنان را به    ن كار بازداش  يرا از ا  آنها  نه  يمد

  .)همان. ( آنان نازل شددرباره» .لَا إِكْراه فِي الدين«رو آيه  بدينكردند و ر وادااسلام 

اكراه  ست و ير و خون ن   ين اسلام شمش  يد كه مبنا و اساس د     يآ برميات  ين روا ين از ا  يبنابرا
گونـه    است و در اين حـوزه هـيچ        و هر كس در ورود به اسلام مختار       اند    مجاز نشمرده و زور را    
بلوغ بـه     از آغاز  ي كه اگر كس   كرّات گفتيم   تر به   پيش،  ن اساس يهمبر   .ده است  نش يريگ سخت
،  نشده است  ينيب كم در اين دنيا براي او پيش        نيز دست  يو مجازات نيست  مرتد  ،  در نيايد اسلام  
  .هد با حكومت اسلامي وارد جنگ شودها بخوا متين ملايرغم همه ا بهنكه يمگر ا
   از اسلام و آزادي عقيدهتحليل رابطه مجازات خروج. سه

كـه    جمله كاملاً درستي است؛ چنان    ،  آزاد است ن و مذهب    يده و د  يدر عق اينكه گفته شد آدمي     
ک وقـد جعلـک االله      يرلاتکن عبد غ ـ   «:دايفرم مي حسن  به امام در وصيت خود     ×يرالمؤمنينام

چنين ،  كشاندند ميش فراعنه كه مردم را به بردگي        ا در سرزن  ي و   ).31نامه  ،  البلاغه  نهج (».حرا
 ذل  داً فساموهم سوء العذاب وجرعوهم المرار فلم تـبرح الحـال في           ياتخذم الفراعنه عب  «: دايفرم مي

امـا تـا آن   ، ز استيدر اسلام جا زي نيمنف دينش عقاي گز.)192خ ،  همان(» .الهلکه وقهر الغلبـه   
 اعتقـادات جامعـه   تزلـزل در  ش وي خود را ابـراز نكـرده و موجـب تـشو    يها  انديشه كه هنگام
 مرتـد ،   در دل خود از اسـلام خـارج گـردد          يگفته شد اگر كس   ،  ن اساس يهمبر  . ده باشد ينگرد
چند مورد عتـاب خـدا در آخـرت قـرار خواهـد             هر،  نداردجهاني  ن  يمجازات ا  گردد و  مي ن يتلق

 ـدر ا ،  دارد را ابـراز     اش  يده قلب يعقخود  فعل   كه با قول و   هنگامي   اما   .گرفت  صـورت مرتـد    ني
 است كه   ي قرارداد يز مانند آزاد  يده ن يعقآزادي  ،  افزون بر اين  . برخورد خواهد شد   با او   و است

ند باشـد و    ببدان پاي د  يبا،  ينكه كسي قراردادي را منعقد نمود     از ا پس  اما  ،  در بدو امر وجود دارد    
  .آزادي او سلب خواهد شد

اما اگـر   ،  ق كند يمورد آن تحق  تواند در     و مي  رش اسلام مختار است   يدر پذ فرد  ن هر   يبنابرا
  كه با خـدا    يبه تعهد  بايد    او سلب خواهد شد و     يگر آزاد يد،  رفتيقات اسلام را پذ   يبعد از تحق  
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، اسـت گفتـه     پـيش  يهـا  نكه وجه التزام آن را كه همان مجـازات        يا ا ي،  بند باشد يبسته است پا  
  .متحمل شود

 ـ   اسـت ين منبع اسلاميتر اصليكه  ـ  در قرآن، ان شدين بآيا مجازاتي كه براي مرتدا. 3
  است؟شده ذكر 

 امـا ،  ان شـده  ي ـن بعـد از اسـلام ب      عواقب و آثـار سـوئي بـراي مرتـدان و كـافرا            در قرآن   
ن قرآن نبايد مرتدا  ست كه از نظر     ين معنا ن  اين بدا  البته. استنيامده  در قرآن   آن   يها تامجاز

 ـ ز؛تا در آخرت مجازاتشان كند  وانهيم  د آنها را به خدا      يبا تنها ا مجازات نمود و   ين دن يرا در ا    راي
چند مجـازات مرتـد در   هر، با اين وصف  .قرآن از عترت است   دانستن   جدا   ين سخن به معنا   يا

 ـفه دار يوظ،  دهيان گرد يصراحت ب  از آنجا كه در روايات ائمه به      ،  ح نشده يقرآن تصر  برابـر  م در   ي
  :كنيم  ميهاشار ، حال به آنچه در قرآن درباره ارتداد آمده.آن گردن نهيم

  :توديع و معارفه

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّـةٍ                 

    لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمگر از ديـن خـدا      ا! ايد  كه ايمان آورده     اي كساني  :...ع
كنيم كه خدا آنها را دوست دارد و آنها نيـز             قومي را جايگزين شما مي    ،  خارج شويد 

.  ...خدا را دوست دارند؛ در مقابل مـؤمنين متواضـع و در مقابـل متكبـران عزيزنـد                 
  .) 54، مائده(

  :نشيند جاي آن مي  بهل شده و اعمال بديزاآدمي اعمال خوب بدين معنا كه  :حبط اعمال
ةِ                والْـآخِرا وينفِي الـد مالُهمأَع بِطَتح لَئِكفَأُو كَافِر وهو تمدِينِهِ فَي نع كُممِن دِدتري نم

 اگر كسي از دين خارج شود و بدون توبـه بـا             :وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ     
اند و در  گردد و اينان اصحاب جهنم  حبط مياعمال وي در دنيا و آخرت، كفر بميرد

 .)217، بقره. (آنجا نيز جاودانه خواهند بود

  :عذاب شديد اخروي
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كَيف يهدِي اللَّه قَوما كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشهِدوا أَنَّ الرسولَ حق وجاءَهم الْبينات واللَّه لَا               

  أُولَئِك جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةَ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِـين         الِمِينيهدِي الْقَوم الظَّ  

 .)86 ـ 88، عمران آل. (خالِدِين فِيها لَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ

  :خوانيم  ميزين
إِنَّ   يمانِهِم ثُم ازدادوا كُفْرا لَن تقْبلَ توبتهم وأُولَئِـك هـم الـضالُّونَ            إِنَّ الَّذِين كَفَروا بعد إِ    

 لَئِكى بِهِ أُودافْت لَوا وبضِ ذَهمِلُْ الْأَر دِهِمأَح لَ مِنقْبي فَلَن كُفَّار مهوا واتموا وكَفَر الَّذِين

 .)91 و 90، عمران آل (.م وما لَهم مِن ناصِرِينلَهم عذَاب أَلِي

ياي ديگر   دن يبرا،  هديد نگرد يقمرتدان   يوي دن يها در قرآن مجازات   اگر،  كه پيداست   چنان
 يهـا  مجـازات ،  ^ائمـه روسـت كـه       و در واقع از همين     شده   ينيب آنها وضعيت اسفناكي پيش   

  .اند اينان بيان فرموده ي براينيسنگ
باشد و  ييول قضائنكه مسيا اعم از ـ  فردهر آيا ؟ جازات مرتد بر دوش كيستوظيفه م. 4

بـدون مراجعـه بـه    تواند  مي ،  آنكه تشخيص داد شخصي مرتد شدهبه مجرد ـ  يا فردي عادي
يـا اينكـه تنهـا    ، كند ي جاريوبر ها را  گر مجازاتيا دو ي او را اعدام    ياثبات جرم و   محاكم و 

تواننـد او   سوي دادستان و اثبات جرم ميخواست از  از ارائه كيفر  پس   ييصلاح قضا  محاكم ذي 
  ؟را مجازات نمايند

مثلاً برخي مانند فاضل هندي معتقدنـد       . نظري نيست   در اين موضوع مهم بين فقيهان اتفاق      
ايشان براي اثبات نظر خود بـه روايـت عمـار           . جايز است ،  مجازات مرتد براي هركس كه بشنود     

  : كه فرمود×صادق شنيدم از امام: ديگو كه مي استناد كرده ×قصاد ساباطي از امام
کل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمداً نبوته وکذبه فان دمه مبـاح لکـل                 

 .)324ص ، 28ج ، شيخ حر عاملي(.  ...من سمع ذلک منه

فه امام  يمجازات مرتد تنها وظ    :معتقدند 3،گويند  درست مي رسد    مي گر كه به نظر   يداي    پاره
در ،  ض كـرده  ي تفو يرا به محاكم دادگستر   ار  ين اخت يه ا يفق ي كه ول  يكنونو در زمان    ب او   يناو  
 ـد آن را اثبات نما    يبا،  اعمال كند ن مجازات را    ي ا يكس  و اگر  ستف آنها يطه وظا يح وگرنـه  ،  دي
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 ـثابت هـم بنما  وكند  مستقلاً اقدام به مجازات ياگر كس ضمن آنكه .گردد يقصاص م  ز بـا ، دي
  :ميكن يگربار مرور ميرا د دروسد اول در يعبارت شه. گردد ير ميتعز

 ـ قتله فلاضمان لانه مباح الـدم ولکنـه          ه الي يرقاتل المرتد الامام اونائبه ولو بادر غ       اثم ي

  .) 52ص ، 2ج ، د اوليشه (. ...عزريو

  جـازات كـرد  توان م   يم،  دين مرتد را تنها پس از آنكه جرمش در دادگاه به اثبات رس            يبنابرا
 ـبلكـه با ، حـق مجـازات او را نـدارد       ،   مرتد اسـت   يو هر كس متوجه شد كس         د بـه دادسـتان   ي

ناگفتـه نمانـد    .  دارد ين جرم جنبـه عمـوم     يد؛ چراكه ا  يفرخواست صادر نما  ياطلاع دهد تا او ك    
 ـحـضرت امـام درا  . رسـد  يا شهادت دو شاهد عادل مـرد بـه اثبـات م ـ           يارتداد با اقرار     بـاره   ني

ثبـت بـشهاده    ي ولا   ين و بالاقرار والاحـوط اقـراره مـرت        ينثبت الارتداد بشهاده عدل   ي «:ديمافر  يم

  ».النساء منفردات ولا منضمات
 ـي كشورمان كه ملاك جرم بودن   يا مجازات مرتد در قانون مجازات اسلام      يآ. 5  يك عمل

  ؟آمده است، شود يمحسوب م
نظر وجـود      اختلاف يهان اسلام ين فق يد ب  بودن ارتدا  يريا تعز ياز آنجا كه نسبت به حد بودن        

 ـ    مسالك در   يد ثان ي مانند شه  يا  رو عده   نيدارد و به هم    را در زمـره      آن عيشـرا  در   ي و محقـق حل
را   آنكشف اللثام در ي و فاضل هنـد لمعهد اول در يز همچون شهيگر ني ديافته و برخ يرات  يتعز

ن جـرم را در قـانون مجـازات طـرح           يا ي مجازات اسلام  قانونگذار،  اند  از حدود محسوب دانسته   
بلكه به استناد اصـل  ، د مجازات شوديست كه مرتد قانوناً نبا ين معنا ن  ان بد يالبته ا . نكرده است 

 ـ،   سـكوت كردنـد    يموضـوع درخـصوص    ين عاد ي هرگاه قوان  ي قانون اساس  167 ا اجمـال و    ي
 مرتـد  ين اگر كـس ينابرا ب. مراجعه نموديد به منابع معتبر فقهيبا،  در آنها وجود داشت    يتعارض
 ـ باشد ينكه مجازاتش حد  يفارغ از ا  ،  ديثابت گرد  زي ن يو جرم و   شد  ـا تعزي اثبـات   يبـرا ، يري

خوشبختانه در اصل مجـازات مرتـد       البته  . مينگر  يم ي و جواز مجازاتش به منابع فقه      يوجرم  
  .شود يده نمي ديگونه اختلاف چيآنها هان يمز در ين
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  يريگ جهينت
  :دياد با تحقق ارتديبرا

 ـدهـد و    انجام   به قصد خروج از اسلام       يشخص عمل . 1  ـات د ي از ضـرور   يك ـيا  ي نـه  (ن  ي
  .وگرنه مرتد نخواهد بود، ديزه خروج از اسلام انكار نماي را با انگ)ات مذهبيضرور
 كه كوركورانـه  يكس، رو نياز ا. رفته باشد و سپس از آن خارج گردد يقاً پذ ياسلام را تحق  . 2

 .د مرتد خوانده شودينبا، را به اثبات هم رساند آن وشود وارد اسلام 
 .ستيوگرنه مرتد ن، ا خروج از آن بالغ شده باشديلام در ورود به اس. 3
 . و از آن خارج گرددوارد به اسلام شده يعقلدر حال كمال . 4
 .ستيمرتد ن، جه مكرهيدرنت. رفته باشد و از آن خروج كنديار خود اسلام را پذيل و اختيبا م. 5
 ـ،  خـواب ،  افـراد مـست   ،  رو  نياز ا .  داشته باشد  يروج از اسلام قصد جد    در خ . 6 ، هـوش  يب
 .ستنديمرتد ن، اگر از اسلام خارج شوند، هيا در حال تقي و يعصبان
 اسـت و امـروزه از   ينـده و يا نمايد حاكم كه امام يز باي حكم ارتداد ن ياجرادرخصوص  . 7
 ـر ا ي ـدر غ ،  ديحكم را اجرا نما   ،  ه واگذار شده  ييار به قوه قضا   ين اخت يه ا يفق  ي ول يسو صـورت   ني

  .ر هم خواهد شديتعز، مرتكب گناه شدهآنكه قاتل ضمن 

  ها نوشت پي
                                                                          

1. Apostasy. 
 74 ـ  77ن در خصوص حقـوق معاهـدات و مـواد    ي و1969 عهدنامه 29 و 17، 16 و مواد 24 ماده 2 و 1در بند . 2

 ـيون بيكنوانس  ـ نيع ب             220، 10 فرانـسه و مـواد   ي قـانون مـدن  1126 ـ  1135 مـواد  زي ـ و ن1980 مـصوب  يالملل
 .د قرار گرفته استيي مذكور مورد تأيران، مبناي اي قانون مدن226 ـ 230و 

ياسـت مجتهـد   ز تحـت نظـارت و ر     ي ـه ن يل شده و قـوه قـضائ      ي تشك ي كه حكومت اسلام   يژه در زمان كنون   يو  به. 3
 .شود ي اداره ميطشرا جامع

  منابع
  .كريم قرآن     
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  .البلاغه نهج     
  . الاولي، بيروت، دارالاحياء التراث العربيهالطبعة، الشرح الكبير) تا بي(ابوالبركات، احمد دردير،  . 1
الاولـي، قـم،     الطبعة،  المقنع)  ق 1415(،  )يخ صدوق ش(محمد بن علي بن بابويه قمي       جعفر    ابي .2

  .ؤسسه الامام الهاديم
، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمـشقيه      )  ق 1410(الدين،    ، زين )يد ثان يشه(الجبعي العاملي    .3

  .چاپ اول، قم، داوري
، هام الي تنقيح شرايع الاسـلام     مسالك الاف )  ق 1413(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،    .4

  .هيسسه المعارف الاسلامؤمالاولي، قم،  الطبعة
الاولـي، بيـروت،     الطبعـة ،  وسـائل الـشيعه   )  ق 1413(الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن،        .5

  .البيت مؤسسه آل
  .دارالفكر، روتيبي،  الاولالطبعة، الدرالمنثور) تا بي(، بكر يابن ابي، وطيس .6
 وين  1969منشورسازمان ملل متحد و اطلاعيه حقوق بشر و عهدنامه          ) 1384(،  محمد،  شبرنگ .7

  .، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشورـ اتريش
شـركه  الاولـي، مـصر،     الطبعـة ،  مغني المحتـاج  )  ق 1377(الشربيني الخطيب، الشيخ محمـد،       .8

  .بي الحلبي البايمصطف
، چـاپ اول، تهـران،      العـه تطبيقـي   حقوق بيع بين المللي بـا مط      ) 1384(صفائي، سيد حسين،     .9

  .انتشارات دانشگاه تهران
  .الاولي، بيروت، مؤسسه الاعلمي الطبعة، مجمع البيان)  ق1415(طبرسي، امين الاسلام،  .10
الاولي، تهران،   الطبعة،  المبسوط في فقه الاماميه   ) 1378(الطوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن،        .11

  .المكتبه المرتضويه
 الطبعـة ،  تحريرالاحكـام الـشرعيه    ) ق 1410(الدين الحسن بن يوسـف،       جمالالامام  علامه حلي،    .12

  .الاولي، قم، مؤسسه الامام الصادق
الاولي، قـم،    الطبعة،  قواعد الاحكام )  ق 1413(،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .13

  .ؤسسه النشر الاسلاميم
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